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آســمان صــاف و زیبــا بــود. هــوای ملایــم بهــار هنــوز بــوی نــوروز و عطــر نــرمِ ســبزه‌های 
تــا  چنــد  بهــاری،  منظــره‌ی  ایــن  از  گوشــه‌ای  در  داشــت.  خــود  در  را  نَورســیده 
چوچه‌‌آهــوی وحشــی هــم دیــده می‌شــدند. آهوهــا مســت و شــاد در دامنــه و اطــرافِ 
ــوه  ک ــنگ‌های  ــوار س ــبتاً هم ــای نس ــم روی پره‌ه ــماری ه ــد. ش ــوه می‌چریدن ک ــه‌ی  قل
کــوه پاییــن‌ آمــده بودنــد،  خوابیــده بودنــد و نشــخوار می‌کردنــد. آهوبچه‌هایی‌کــه از 
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ــد  ــای بلن ــان خیزه ــبزه‌ها چن ــود روی س ــازک خ ــای ن ــا پاه ــی،‌ ب ک ــیطنت و چالا ــا ش ب
گویــا بدن‌های‌شــان از جنــس بــاد باشــد. کــه  برمی‌داشــتند 

گهــان آهوهــای بالــغ گــوش تیــز کردنــد و هراســان هــر ســو را پاییدند. هوا را بو کشــیدند  نا
کردنــد تــا دقت‌شــان بیشــتر شــود. دو ســه نفــر تفنــگ  گردن‌هــای خــود را راســت‌  و 

کشــیدند: گردنــه بــا صــدای بلنــد فریــاد  به‌دســت از پشــتِ 
آهااااااای هاهاهاهاااااای.-	

ــه مقصــد  ــه دنبــال سردســته‌ی خــود و ب ــا وحشــت و سرآســیمه‌گی ب گهــان آهوهــا ب نا
گذاشــتند. یکــی از چوچه‌آهوهــا هنگامی‌کــه از ســنگی بــه ســنگ  نامعلومــی پابه‌فــرار 
دیگــر خیــز مــی‌زد، تعادلــش بــه هــم خــورد و پایــش لغزیــد؛ امــا خــودش را دوبــاره بــر روی 
ســنگ کشــید و از آن‌جــا بــه ســوی ســنگ دیگــری پریــد. فــرار گروهــی آنــان، اعــام یــک 
خطــرِ بــزرگ را نشــان مــی‌داد و ایــن ماجــرا همه‌ی‌شــان را وحشــت‌زده کــرده بــود. در ایــن 

وقــت یک‌بــار دیگــر آن صــدا تکــرار شــد:
آهااااااای هاهاهاهاااااای.-	

کــه از تــرس بــه شــدت می‌تپیــد، نفس‌نفس‌زنــان از میــان درختــان،  آن‌هــا بــا دل‌هایــی 
کــوه  از روی ســنگ‌ها و در امتــداد شــیب‌ صخره‌هــا تندتنــد می‌دویدنــد و درخــت و 
و جنــگل و ســنگ و چــوب و حتــا آســمان آبــی از مقابــل چشمان‌شــان می‌گذشــت. 
بــا  آهوهــا  سردســته‌ی  یک‌بــاره،  بــه  می‌رســیدند.  به‌نظــر  وحشــت‌زده  و  ســرگردان 
کــرد و همــه بــا پیــروی از او، راه دیگــری  کــج  شــاخ‌های ســنگین و بــزرگِ خــود راهــش را 
کــه بــه ایــن قلــه آمده‌بــود  گذاشــتند. البتــه او راهــی را  ــا بــه فــرار  کردنــد و پ را انتخــاب 
کــه  بــه خاطــر داشــت، امــا صداهــای ناشــناس و مشــکوکی را از آن‌جــا می‌شــنید 

کنــد. ــه آن اعتمــاد  نمی‌توانســت ب
ــد.  ــه ناچــار از شــیب تنــدی پاییــن آمدن ــد. ب کــرده بودن گیــر  آهوهــا در تنگنــای بــدی 
ــنگ‌ریزه و  ــد. س ــول نخورن ــوه ل ک ــه از  ک ــد  ــاش می‌کردن ــود ت ــام وج ــا تم ــا ب چوچه‌آهوه
کــوه ســرازیر می‌شــد. سردســته، راه  ک و ســبزه‌ی بســیاری در دم پاهای‌شــان از  خــا
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کــه هم‌زمــان فقــط یــک آهــو می‌توانســت در امتــداد آن بــدود،  کــرد  باریکــی را انتخــاب 
نــه بیشــتر. آهوهــای دیگــر، همــه از دنبــال او، بــا تمــام تــوان تعقیبــش می‌کردنــد. ظاهــراً 
کــه بــه پرتــگاه نه‌چنــدان مرتفعــی  تنهــا راه پاییــن شــدن از قلــه همیــن راه باریــک بــود 



ختــم می‌شــد. سردســته‌ی آهوهــا بــا چشــمان درشــت و تیزبیــن‌اش محاســبات خــود 
کــرد و بــا ســرعت بــالا و خیــز بســیار بلنــد از پرتــگاه پریــد. امــا هنــوز در آن‌طــرف بــه  را 
زمیــن ننشســته بــود کــه صــدای شــلیک گلولــه در کوهســتان پیچیــد و طنیــن آن‌صــدا 

کوه‌هــای بلنــد تکــرار شــد: چندبــار در 
- دَم!

 دم!
 دم!



* * *
ــا  ــه رســم احتــرام همــه از جــا بلنــد شــدند، امــا او ب ــر رســید. ب کمــی دیرت ــر ســرِ ســفره  ب
گرفتــه بــود  کــه ســرِ جا‌هــای خــود بنشــینند. تــازه وضــو  اشــاره‌ی دســت خواســت 
و دســت‌وصورتش را بــا رومــال خشــک می‌کــرد. چنــد روزی، دور از نظــر همــه، بــا 
تعــدادی از ســرکردگان شــور و مشــورت داشــت. در بازگشــت، بــا روحیــه و بشــاش 

گفــت: کمــی خســته بــود. بــا لب‌خنــدی  به‌نظــر می‌رســید؛ امــا 



11  آهو، به خانه برگرد! 

س؟-	
َ
به به!... چقه زحمت کشیدین. اِی گوشت بره ا

یکی از موسفیدان که شاید میزبان بود، گفت:
س.-	

َ
نی آمرصایب، گوشت از آهو ا

س؟ کی شکار کده؟-	
َ
گوشت آهو؟ دَ اِی کوه آهو ا

س. از خودش پرسان کو.-	
َ
معلم‌صایب بصیر شکارش کده. آمرصایب، قصیش جالب ا
او در حالی‌‌که آرنج‌ها را خشک می‌کرد، از معلم بصیر پرسید:

جان بیادر قصه کو! چطو اِی آهو ره زدی؟-	



 آهو، به خانه برگرد!  12

نگــی پُرچین‌وچروکش را راســت کرد؛ زانو و شــانه‌ی چــپ خود را اندکی 
ُ
معلــم بصیــر، ل

پیــش کشــید؛ گــردن خــود را بــالا گرفــت و شــروع کــرد بــه قصه‌گفتــن. او لب‌هــای نازک 
گاه‌گاهــی  داشــت، چشــم‌هایش ورم‌کــرده و بینــی‌اش پهــن بــود. آواز دورگــه داشــت و 
ــرکاری تفنــگِ موش‌کُشــش شــده  گیــر می‌کــرد. چنــان غــرقِ تعقیب‌وگریــز و پُ زبانــش 
کــه راه اصلــی را بــر آهوهــا بســته بودنــد، ســخن  کــرد از همراهــان خــود،  کــه فرامــوش  بــود 
ــزرگ آهوهــا  ــای خیــل ب ــه صــدای پ ــود و ب ــد. پشــتِ ســنگی در پرتــگاه نشســته ب بگوی
یــد و تپــش ســریع و نامنظــم قلبــش  گــوش مــی‌داد. صدایــش از شــدت هیجــان می‌لرز
کــرد، مثــل این‌کــه بــه چیــزی از  احســاس می‌شــد. او آهسته‌آهســته خــودش را خــم 
پشــت میلــه‌ی تفنــگ نــگاه کنــد. یــک چشــم خــود را بســت و بــا دســت بــه همــه اشــاره 
کمین‌گاهــش  کننــد. او در  کــج  کت باشــند تــا مبــادا آهو‌هــا راه‌شــان را  کــه ســا کــرد 
ــالای ســرش  ــر ب ــزِ بلنــدی ب ــا خی گهــان سردســته‌ی آهو‌هــا ب کــه نا ــود  آمــاده‌ی حملــه ب

ظاهر شد و او نخستین مرمی را بر سینه‌ی او‌ خالی کرد:
کد. -	 خیز  سنگ  سرِ  از  دومی  آهوی  که  بود  وقت  هممممی  دَم! 

نشششش‌ـشانِ مرمی دوم دَ گردن آهو 



خخخخورد. همی رقم بیسسسـت‌وسه دانه ره زدم. هفت یا هششششت تایش دَ 
بین جَر افتاد. به خیالم که دو یا سه چوچه‌آهو از پیشم گریختن.

ــو  ــد. مســعود چهارزان کردن ــگاه  ــه او ن ــا تحســین ب ــا حیــرت و عــده‌ای هــم ب تعــدادی ب
نشســته و آرنجــش را تکیــه‌گاه صــورت اســتخوانی‌اش کــرده بــود و بــا دقــت بــه ســخنان 
کــه  گــوش مــی‌داد. وقتــی حرف‌هایــش تمــام شــد، همــه انتظــار داشــتند  اســتاد بصیــر 
فرمانــده مســعود او را تحســین کنــد. فرمانــده لحظه‌ای با عصبانیت ســرِ خــود را پایین 

کــرد: گرِه‌خــورده بــه او نــگاه  کشــید و بــا پیشــانی  انداخــت، آهِ ســردی 
گل بیادر! اینا ره بخاطر خوردن شکار کدی؟ اگه بخاطر خوردن شکار کدی خو یکی یا -	

دو تایشه می‌زدی بس بود. یا نی؟ چرا اِقه ظلم کدی؟ از خدا نترسیدی؟ خودت خو 
معلم استی جان بیادر! همی اشتکا از خودت چی یاد بگیرن؟
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کــه تصــور می‌کــرد بابــت ایــن شــاهکارِ بی‌ماننــد همگــی او را تشــویق و  اســتاد بصیــر 
یــادی از  کــرد، هرگــز بــه این‌جایــش فکــر نکــرده بــود. او حتــا مقــدار ز تحســین خواهنــد 
گوشــت آهــو را بــا خــود آورده بــود تــا در مهمانــی آن‌شــب، همــه بــه بهانــه‌ای از ماجــرای 
ــا آن‌کــه  کنــد. حلــق و دهانــش خشــکی می‌کــرد و ب ــادآوری  ایــن شــکار بی‌نظیــرش ی
گاه عــذاب وجــدان  چندیــن روز بــه شــکارِ غیرقابل‌بــاورِ خــود فخــر می‌فروخــت، بــه نــا
کــرد چیــزی در دفــاع از خــود بگویــد، امــا بــه جــز چنــد  کــرد. خیلــی ســعی  بی‌قــرارش 

کلمــه‌ی بی‌ربــط، چیــزی بــر زبانــش جــاری نشــد:
آمرصایب، ششششششکار... کوه دگام آهو... .-	
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کــه تأثــر و ناراحتــی از ســیمایش معلــوم بــود، دیگــر نخواســت ادامــه بدهــد. او  مســعود 
گفــت: کــرد و  کا غــام نــگاه  کا طــرفِ 

کاکا به بچا بگو که به مه یک نان و چای بیارن.-	
کــه چهــره‌ی معلــم بصیــر را دیگــر نبینــد. هیچ‌کســی حاضــر نشــد بــه  و طــوری نشســت 
گوشــتِ پختــه‌ی آهــو دســت بزنــد. مســعود پــس از خــوردن چــای، بــه اتــاقِ دیگــر رفــت 

کنــد. کارهــای روزمــره‌ی مــردم رســیدگی  تــا بــه 
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* * *
اســتاد بصیــر عقــبِ دروازه ایســتاده بــود و اجــازه‌ی ورود می‌خواســت. مــردی قدبلنــد با 
کــه  کــرد و بــا جنبانــدن ســر بــه اســتاد بصیــر فهمانــد  ریــش و بــروتِ ســیاه، دروازه را بــاز 
ــه پیرمــردی  کــه برایــش اجــازه نمی‌دهنــد، ب ــد داخــل شــود. او وقتــی ‌فهمیــد  نمی‌توان
کــه در اتــاق نشســته بــود از روی ناامیــدی نگاهــی انداخــت و بی‌ســروصدا محــل 

کــرد. را تــرک 
پیرمــرد تمــام ماجــرا را دیــد؛ آهــی ‌کشــید و آرام‌آرام تســبیح انداخــت، ســپس از جــا 

برخاســت و نــزد مســعود رفــت.
که د پایینِ دره دَ -	 س 

َ
آمرصایب، بچیم یک اشتباه از پیشش شد. حالی چند ماه ا



دروازه  و  در  و  رسی 
ُ
ا کدن،  آباد  کمک می‌کنه. مکتبه  دیگرا  ساختن مکتب همراه 

س...
َ
شاندن. همی بیچاره ره ببخش. آدمی‌زاد ا

ببین کاکا گل‌مامد، مه بخشیدیمش مگم خودش نتانسته خوده ببخشه. نمی‌تانم -	
شتُکا درس میته، باید دلِ نرم 

ُ
که به ا کسی  شتُکا ره درس بته. 

ُ
که ا برش اجازه بتم 

داشته باشه.
خَی یک‌دفه ببینش که خاطرش جم شوه. آمرصایب، بخدا هیچ آرام و قرار نداره.-	
حالی نمیشه. دَ روز افتتاح مکتب میایم و می‌بینمش.-	
یا بخاطری که زبانش می‌زنه نمی‌مانیش؟-	
س.-	

َ
زبانش مهم نیس، دلش مهم ا

یــک عــکاس جاپانــی در اتــاق حضــور داشــت و چپ‌وراســت عکــس می‌گرفــت. 
خــارج  کمــره‌اش  از  روشــنی  نــورِ  کــه  می‌دیــدی  گهــان  نا و  نمــی‌زد  حــرف  او 
گــوش  بــه  کتــاب  یــک  به‌هم‌خــوردن محکــمِ ورق‌هــای  مثــل  می‌شــود و صدایــی 

»شَــرَق«. می‌رســید: 
کــرده و در تُشــک روبه‌رویــش نشســته  کــه تــازه پشــتِ لــب ســیاه  مســعود از یــک جــوان 

بــود، پرســید:
او جوان، چرا دَ دریا بم انداختی؟ نمی‌فامی که اِی کار نسل ماهی ره از بین می‌بره؟-	

جوان سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت. چیزی برای گفتن نداشت.
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مسعود با بی‌حوصله‌گی پرسید:
س؟ به مه گفتن که تو خودت دَ همو -	

َ
هیچ خبر نداشتی که دَ نزدیک دریا یک مکتب ا

مکتب درس خواندی یا نی؟
پسر جوان، سرش همچنان پایین بود و لام تا کام چیزی نمی‌گفت.

مسعود باز هم گفت:
شتکا بسیار ترسیدن و دستِ مدیره -	

ُ
که شیشه‌ی دو صنف شکسته، ا  خبر شدی 

صایب اوگار شده؟
مسعود به پیرمردی که در کنارش نشسته بود نگاهی انداخت و گفت:

کاکا، تا وقتی که اِی جوان بیست دانه نهال دَ داخل مکتب نشانده و شیشه‌ی مکتبه -	
س. شش ماه بعد برم بگویین درختایی که شانده 

َ
جور نکده، پیش جبهه باقی‌دار ا

سبز شده یا خشک.
به چشم صایب.-	



* * *
مســعود بــر بلنــدای کوهــی بــا دوربیــنِ بــزرگ، بــه دوردســت‌ها نــگاه می‌کــرد. حلقه‌هــای 
ــر روی  ــد. ب ــه ســمت چــپ می‌چرخان ــی ب ــه ســمت راســت و زمان گاهــی ب دوربیــن را 
قلــه‌ای آن‌ســوتر، جوانــی در کنــار پاســگاهِ خــود، بــر روی لاشــه‌ی تانــکِ قدیمــی نشســته 
حلقه‌هــای  حرکــت‌دادن  بــا  کــرد  ســعی  مســعود  بــود.  کتاب‌خوانــدن  مشــغول  و 
کتــاب را بخوانــد امــا دیــده نتوانســت، بــا آن‌هــم لبخنــد رضایت‌بخشــی  دوربیــن، نــام 
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بــر لبانــش نقــش بســت. او هــم علاقــه‌ی زیادی به کتــاب و مطالعه داشــت. دوربینش 
یــای کف‌کــرده نــگاه کــرد کــه از بلنــدای کــوه بــه طرف پاییــن می‌آمد  را چرخانــد و بــه در
کــه خــودش آن را ســاخته بــود، نــگاه ‌کــرد. مکتــب یــک  یــا بــه مکتبــی  و در امتــداد در
گچــی و پنجره‌هــای چوبــی، ســاده و زیبــا بــه نظــر می‌رســید. ســه اتــاق  منزلــه بــا رنــگ 
کوچکــی  کــی تروتمیــز داشــت. دَورادَور مکتــب نهال‌هــای  کوچــک، یــک حویلــی خا

کــرد. روییــده بــود. مســعود بــه یــاد چیــزی افتــاد و شــروع بــه شــمارش درخت‌هــا 
یک، دو، سه، ...، بیست و دو...، بیست و سه...، چهل و نه.-	

تعجــب ‌کــرد و دوبــاره شــمرد. بلــی درســت بــود: چهــل و نُــه نهــالِ کوچــک. همــه ســبز، 
همــه جــوان و همــه روبه‌رشــد. بیشــتر خوشــحال شــد.

کــه پــر از درختانــی  کــوه  دوربیــن را بــه ســمت دیگــری ‌چرخانــد. در دامنــه‌ی سرســبزِ 
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کــرد. حلقه‌هــای دوربیــن را بیشــتر  بــا شــاخ‌وبرگ تیــره بــود، مــردی توجــه‌اش را جلــب 
ــم  کم‌ک ــره،  ــرِ تی ــار تصوی ــرد. این‌ب ــش ‌ک کوش ــتر  ــد. بیش ــار ش ــره و ت ــر تی ــد. تصوی ‌چرخان
کــه دقــت ‌کــرد، اســتاد بصیــر  کامــاً شــفاف شــد. خــوب  روشــن می‌شــد و ســرانجام 
ــازک و بینــی پهــن. او آهوبچــه‌ای را در بغــل  ــا چشــم‌های ورم‌کــرده، لب‌هــای ن ــود؛ ب ب
کــرد.  گرفتــه بــود. مســعود نگــران شــد و از دوربیــن چشــم برداشــت و بــه اطرافــش نــگاه 

کــرد. کســی نزدیکــش نبــود. دوبــاره چشــمش را بــه دوربیــن نزدیــک 
گرفتــه، آرام‌آرام نوازشــش می‌کنــد و پیشــانی  کــه اســتاد بصیــر آهوبچــه‌ای را بغــل  دیــد 
کــرده و روی  ســفید آهــو را بــا نــوک انگشــتانش می‌خارانــد و او هــم پــوزه‌اش را نزدیــک 

اســتاد را می‌لیســد. تکــه‌ای بــر بنــد پــای چــپ آهــو دیــده می‌شــد.
صــدای پــای چندنفــر را نزدیــک خــودش احســاس ‌کــرد. چشــم از دوربیــن برداشــت و 

پیرمــرد را دیــد:
کاکا، همی استاد بصیر نیس؟-	

در همین‌حال، صدای عکس گرفتن عکاس جاپانی بلند شد: شَرَق.
پیرمرد نزدیک شد و چشم راستش را به دوربین ‌چسباند.

که یک چوچه‌گک آهو ره دوا و درمان -	 س 
َ
س. بسیار وقت ا

َ
ها آمرصایب. خودش ا

می‌کنه. بچای دِه خبردادن که یک چوچه‌آهوی زخمی ره از دره پیدا کدن. استاد بصیر 
س.

َ
رفت و آهو ره به خانه آورد و حالی چند هفته شده که به فکر دارو و درمانش ا

براستی؟ چرا اِی گپه به مه نگفتین؟-	
س که پایش از پیش استاد بصیر -	

َ
آمرصایب، بخاطری که اِی آهوگک هم از همونایی ا

زخمی شده بود. خودت سرش قار بودی، گفتیم باز دگام جگرخون نشی.
فرمانده مسعود اندکی مکث کرد بعد گفت:

مه دگه یک دفعه سرش قار شدم، حال که از کارش پشیمان شده. بریم طرف مکتب.-	
آن‌ها همه با هم به طرف مکتب رفتند.



 آهو، به خانه برگرد!  22

* * *
از  مســعود  فرمانــده  دیــدن  بــا  گردان  شــا شــدند،  مکتــب  حویلــی  داخــل  وقتــی 
خوشــحالی شــور و هلهلــه راه انداختنــد. دخترهــا و پســرهای مکتبــی دَوروبــرش را رهــا 
کــه در بیــن بــاغ  کــودکان خوشــحال شــد. بــه نظــرش آمــد  نمی‌کردنــد. مســعود بــا دیــدن 
کوچــک در اطرافــش آواز می‌خواننــد. لب‌خنــد زد  بزرگــی ایســتاده و صدهــا پرنــده‌ی 
و وارد یکــی از صنف‌هــا شــد. دخترهــای صنــف دوم و ســوم از خوشــحالی ذوق‌زده 
ــا یونــس،  ــه مام ــد. مســعود، روی یکــی از چوکی‌هــای صنــف نشســت و ب شــده بودن

گفــت: ــه نظــر می‌رســید  کــه خیلــی خوشــحال ب چپراســی مکتــب، 
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ماما یونس، معلم بصیره بگو که یک بار پیش مه بیایه.-	
به سر و چشم صایب!-	

مامایونــس مثــل بــاد می‌دویــد و می‎رفــت تــا گفتــه‌ی فرمانــده را بــه جــا بیــاورد. او بســیار 
خوشــحال بــود و هــر لحظــه از خــودش می‌پرســید:
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نام مره چطو می‌فامه؟-	
ــرد  ک ــاز  ــی را ب ــاب‌ ریاض کت ــا  ــی از بچه‌ه ــود. یک ــرگرم ب ــودکان س ک ــا  ــعود ب ــده مس فرمان
و از او ســوالی پرســید. فرمانــده مســعود بــا حوصله‌منــدی بــه ســوالاتش پاســخ داد. 
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را  گردان  شــا ذکاوت  وقتــی  مســعود  برایــش ‌خوانــد.  را  ســه  ضرب‌زبانــی  دخترکــی 
گهــان ســایه‌ی اســتاد بصیــر از حیــاط مکتــب بــه  می‌دیــد خوشــحال‌تر می‌شــد. نا
داخــل صنــف ‌افتــاد. ســایه‌ای دیگــر نیــز در قفــای او دیــده می‌شــد. چشــم‌هایش پــر از 
اشــک بــود و آهوبچــه‌ای را در بغــل داشــت. پارچــه‌ی ســرخ‌رنگ بــر پــای آهــو بســته بــود.

فرمانده مسعود با دیدن استاد بصیر لب‌خندی زد و گفت:
گرد شما استیم. مگم -	 کودکا، شا معلم صایب، آهو ره به مه بتی. امروز مه، آهو و اِی 

یک شرط داریم.
چه شششرطی آمرصایب؟-	
امروز برِ ما قصه کو که اِی چوچه‌ی ‌آهو ره چطو پیدا کدی و چی رقم ازش مراقبت کدی؟-	

گرفــت و روی تختــه‌ی  اســتاد بصیــر آهوبچــه را بــه فرمانــده داد، تباشــیر را بــه دســت 
ســیاه بــا خــطِ ســفید نوشــت:

آهو به‌خانه برگشت!
گهــان اشــک‌هایش ســرازیر شــد. نــوری ‌درخشــید و عکســی در حافظــه‌ی دوربیــن  و نا

عکاســی ضبــط شــد: »شَــرَق«.
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